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به دنبال قتل 2زن در فروردین امســال در شهرستان آباده، فرضیه 
ظهور قاتل سریالی در این شهر قوت گرفته است. این در حالی است 
که تحقیقات گسترده  پلیس برای شناســایی و دستگیری عامل 

جنایت ادامه دارد. 
به گزارش همشهری، در روزهای گذشــته مردم شهرستان آباده 
در استان فارس با حوادث هولناکی روبه رو بوده اند؛ وقوع 2جنایت 
هولناک که باعث ترس و وحشــت میان مردم شهر شده و شایعات 
زیادی را نیز به همراه داشته اســت. این در حالی است که تیم های 
ویژه ای از کارآگاهان پلیس اســتان فارس مأمور رسیدگی به این 
پرونده شده اند و تحقیقات برای دســتگیری عامل این جنایات و 

همدستان احتمالی اش ادامه دارد.
 شروع این حوادث، با ناپدید شدن یک زن میانسال همراه بود؛ زنی 
که به گفته خانواده اش برای انجــام کاری از خانه خارج و پس از آن 
ناپدید شده بود. چند روز بعد جسد این زن در یکی از مناطق اطراف 
شهر پیدا شد و بررسی ها نشــان می داد که وی به طرز هولناکی به 

قتل رسیده است. 
چند روز بعد از این حادثــه، درحالی که تیمی از کارآگاهان پلیس، 
تحقیقات برای کشف اسرار این جنایت را آغاز کرده بودند، دومین 
حادثه مشابه رخ داد. این بار هم خانواده  زنی با حضور در اداره پلیس 
خبر از گم شدن او دادند و کمی بعد جسد این زن در یکی از محله های 
آباده پیدا شد. سرنخ ها و شــواهدی که در محل پیدا شدن اجساد 
مقتولان به دست آمده بود، نشــان می داد که هر دو جنایت با هم 
در ارتباط هستند و از سوی یک نفر صورت گرفته اند. این در حالی 
بود که انگیزه ارتکاب این جنایات معلوم نبود و کسی نمی دانست 
که عامل جنایت با چه انگیزه ای ســراغ این دو زن رفته و آنها را به 
قتل رسانده است. با این حال، آنچه مسلم بود، اینکه پلیس با قاتلی 
بی رحم روبه رو است و به همین دلیل تیم های ویژه ای از کارآگاهان 

دزد بلندپرواز
متهم 29ساله است و از 3 ماه قبل سرقت هایش را که شبیه تردستی است شروع کرد. 

گفت وگو با او را بخوانید.

چند وقت است که با این شگرد سرقت می کنی؟
حدود 3ماه.

از چند نفر سرقت کردی؟
7یا 8نفر.

3ماه سرقت کردی و فقط 7 یا 8نفر؟
به این راحتی ها هم نبود. الان با گذشته فرق دارد. الان به خاطر فضای مجازی حتی افراد 
ســالخورده هم اخبار را می خوانند و در جریان همه  چیز هستند. شاید روزی 50تا زن 
سالخورده را صدا می زدم اما نقشه ام نمی گرفت. خیلی هایشان می خواستند مرا تحویل 
پلیس بدهند چون می فهمیدند کلاهبردار هستم و من هم فرار می کردم اما خب تعداد 
کمی هم فریب می خوردند. من یادم است وقتی 10سال قبل زندانی شدم یک نفر با همین 
شگرد از زنان سالخورده سرقت کرده بود و بالای هزار تا شاکی داشت. چون قبلا افراد 

به راحتی فریب می خوردند اما الان مردم هوشیارتر شده اند.
شگردت چه بود؟

یا با پای پیاده یا سوار بر ماشین ساینایی که داشتم می رفتم مقابل مسجدها یا جاهایی 
که زنان سالخورده می رفتند. اگر پیاده بودم که یک نایلون دیگر هم زیر نایلون مشکی 
قرار می دادم تا طلاها از سوراخ نایلون اول وارد نایلون دوم شود. اما اگر سوار ماشین بودم 
طلاها کف ماشینم می افتاد و من فرار می کردم. می گفتم ساکن کربلا هستم و کیسه ای را 
که مثلا پارچه یا مهر و تسبیح متبرک داخل بود به آنها نشان می دادم. قبل از دادن کیسه، 
به آنها می گفتم قصد خرید طلای ایرانی برای همسرم را دارم. با این ترفند طلاهایشان را 
می گرفتم و داخل کیسه ای که سوراخ بود می انداختم. طلاها از سوراخ داخل ماشین یا 

کیسه دوم می افتادند و به همین راحتی آنها را سرقت می کردم. 
با طلاهای سرقتی چه کردی؟

همه را فروختم و خرج زندگی کردم. اصلا پول دزدی برکت نداشت، من دلم می خواست 
زندگی آنچنانی بسازم اما نشد.

چرا نشد؟
راستش دلم می خواست درس بخوانم و معلم شوم. خیلی مطالعه می کنم و عاشق کتابم.  
اما به خاطر شرایط زندگی نتوانستم درسم را ادامه بدهم و تا سیکل بیشتر درس نخواندم. 
پدرم چند سال قبل ما را ترک کرد و رفت. من باید کار می کردم تا خرج زندگی بدهم. کار 
من دستفروشی بود و با این کار نمی توانستم راه صد ساله را بروم. دلم می خواست پولدار 

بودم و زندگی لاکچری می ساختم.
سوابق قبلی ات برای چه زمانی است؟

برای 10،  12سال قبل. وقتی نوجوان بودم برای اینکه کم نیاورم با بچه محل هایم رفتم 
سرقت. بیشتر کیف قاپی می کردیم اما از بخت بدم دستگیر شدم و 2سال زندان بودم. بعد 
از آزادی توبه کردم و دور خلاف را خط کشیدم اما بلندپروازی ام کار دستم داد. چند سال 
قبل با دوستانم رفتیم گنج پیدا کنیم. یک هفته تمام منطقه ای را گشتیم، حفاری کردیم 

و خیلی اذیت شدیم اما به چیزی نرسیدم. من همیشه می خواستم به پول کلان برسم.
چه شد که بعد از 10سال توبه ات را شکستی و دوباره دست به خلاف زدی؟

یک شب داشتم برنامه تلویزیونی تماشا می کردم که دیدم چند تا دزد گرفته اند. یکی از 
آنها نقش خیر را بازی می کرد و با همین ترفند از زنان سالخورده سرقت می کرد. یکدفعه 
پرت شدم به 10سال قبل. زمانی که در زندان بودم و یکی از زندانیان با همین شگرد از 
هزار نفر سرقت کرده بود. وسوسه شدم تا با همین شیوه سرقت کنم تا پولدار شوم اما 

خیلی زود گیر افتادم.
چطور دستگیر شدی؟

حواس پرتی کار دســتم داد. البته اینجا هم بدشانسی آوردم. تا شب عید سرقت ها را 
انجام دادم و بعد توبه کردم. تقریبا 20روز بود که دیگر سرقت را گذاشته بودم کنار تا 
اینکه روز حادثه با دیدن یک پیرزن وسوسه شدم تا از او با این شگرد سرقت کنم. رفتم 
از داخل ماشینم نایلون را برداشتم و سراغ پیرزن رفتم اما خبر نداشتم که قبلا او یکی 
از طعمه هایم بوده است. لب کلام؛  من بدشانسم. نه در کودکی شانس آوردم و نه در کار. 

حتی بچه ام مریض است ومدام درگیر دارو و دکتر هستم.

گفت و گو

حادثه دردناک در زیرزمین حوزه هنری

افرادی که زباله هایشان را در سطح شهر رها می کنند مجازات 
شوند

در مطلبی می خواندم که در کشور ســنگاپور انداختن حتی یک 
آدامس روی زمین و کف خیابان جریمه سنگینی دارد یا جوی های 
آب خیابان های ژاپن به قدری تمیز اســت که ماهی ها در آن شنا 
می کنند.متأسفانه ما در کشورمان شاهد هستیم که هر روز تعداد 
زیادی از عابرین پیاده و یا رانندگان خودرو، زباله هایشان را در سطح 
شــهر و جوی ها رها می کنند و ظاهرا فرهنگســازی  و آگاه سازی  
برای این دسته از افراد تاکنون نتیجه نداده است؛ در نتیجه چوب 
بی توجهی و خودخواهی این دسته را بقیه شهروندان می خورند. 
پیشنهاد می کنم مسئولان با وضع جریمه های سنگین قانونی این 
قبیل افراد را مجازات کنند تا حق دیگر شهروندانی که به پاکیزگی 

شهر، کشور و محیط زیست شان بها می دهند رعایت شود.
جهان پناه از تهران

جلوی افزایش قیمت مرغ را بگیرید
 در چند روز اخیر قیمت مرغ به کیلویی 90هزار تومان رســید! با 
گران شدن سرسام آور قیمت گوشت، بخش بزرگی از جامعه قادر به 
خریدن و تامین گوشت قرمز نیستند؛ تکلیف قیمت ماهی و میگو 
هم که معلوم است و مدت هاست از سفره مردم حذف شده. همین 
مشکلات باعث شده تا مردم بیشتر به خرید مرغ روی بیاورند.این 
طور که پیداســت به زودی این قلم هم از سبد خرید مردم حذف 
خواهد شد. رهبر معظم انقلاب امسال را سال مهار تورم و رشد تولید 
نامگذاری کردند.مسئولان باید با نصب العین قرار دادن فرمایشات 

ایشان جلوی این گرانی های نجومی را بگیرند.
گرمارودی از ملارد

تکلیف احداث ورزشگاه سبزوار چه شد؟
از15سال پیش که کلنگ احداث ورزشگاه در توحیدشهر 
ســبزوار به زمین خورد تا به الان هیچ پیشــرفتی در کار 
حاصل نشده و مدت هاست که ساخت این ورزشگاه متوقف و 
تبدیل به متروکه شده است. جدای از امیدی که مردم شهر 
به استفاده از این ورزشگاه داشــتند سال هاست که بودجه 
بیت المال راکد مانده و از ارزش افتاده است.دلیل این اهمال 
و بی تفاوتی چیست؟ چرا مســئولانی که این طرح را کلید 

زدند پاسخگوی اتمام آن نیستند؟
محمدرضا از سبزوار

مشکلات تونل های آزادراه رودهن به تهران برطرف شود
 من از افرادی هستم که محل سکونتم رودهن و محل کارم 
تهران است؛ در نتیجه هر روز ناگزیرم که از آزادراه تردد کنم.

در طول این مســیر 3 تونل وجود دارد که یا روشنایی شان 
کافی نیست و یا اصلا روشنایی ندارند همین موضوع بارها 
موجب خطای رانندگان و ایجاد تصادف شده است.از طرفی 
ماه هاست که قسمت وسیعی از آسفالت این محدوده به قصد 
تعمیر تراشیده شــده ولی اقدامی برای اصلاح آن صورت 
نگرفته است که این وضعیت آسیب زیادی به خودروهای در 
حال حرکت می زند. از مسئولان درخواست داریم تا هر چه 

زودتر این مشکلات را رفع کنند.
جعغری از رودهن

مهندسان شیمی، مهر نظام مهندسی بگیرند
 فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی مشابهات فراوانی با سایر 
رشته ها خصوصا رشته مهندسی مکانیک دارند اما عضویت در نظام 
مهندسی و اخذ مهر نظام مهندســی برای آنها پیش بینی نشده و 
میسر نیست. با توجه به مشابهت های فراوان دروس رشته مهندسی 
شیمی با سایر رشته های عضو نظام مهندسی تقاضا می شود برای 
فارغ التحصیلان این رشــته نیز امکان عضویــت و اخذ مهر نظام 

مهندسی فراهم شود.
افشار از تهران

بلاتکلیفی ویلاشهر زنجان 20ساله شد
بیش از 2 دهه است که فیش های زمین های ویلایی ویلاشهر زنجان 
در دست مردم است ولی اعضا همچنان بلاتکلیف اند.تقاضا می شود 
زمین های مناسبی برای ســاخت در محدوده شهری در اختیار 

دارندگان فیش ها قرار بگیرد.
مقدم از زنجان 

طرح تعطیلی پنجشنبه ها توجیه اقتصادی ندارد
چند روز پیش طرحی به مجلس ارائه شد مبنی بر تعطیل کردن ادارات 
در روزهای پنجشنبه که با اجرا و تصویب این پیشنهاد ضرر بزرگی به 
اقتصاد کشور وارد خواهد شد. با این وضع گرانی و تورم هر حرکتی که 
منجر به کاهش تولید وکند شدن چرخ اقتصاد شود ظلم بزرگی در 
حق مردم و کشور است. در این شرایط همه ارگان ها و نهادها موظفند 

با بیشترین ظرفیت و توان خود به تولید و اقتصاد کشور کمک کنند.
داوودپور از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

تا کنون اجساد 2زن که به طرز فجیعی به قتل رسیده اند، پیدا شده است

در‌جست‌وجوی‌قاتل‌بی‌رحم

تبهکار ســابقه دار که 

انتظامی
نقش توریست را بازی 
می کرد تا با تردستی 
دست به ســرقت طلا و جواهرات زنان 
ســالخورده بزنــد، وقتــی از روی 
حواس پرتی قصد داشت برای دومین بار 

از یک زن سرقت کند، گیر افتاد.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این 
پرونده از 3 ماه قبل شــروع شد. در آن 
زمان زن ســالخورده ای به اداره آگاهی 
تهران رفت و خبر از ســرقت انگشتر و 
النگوی طلایش توســط مردی جوان 
داد. وی توضیح داد: برای خواندن نماز 
به مسجد محله مان رفته بودم که هنگام 
خروج از آنجا مردی به ســمت من آمد 
و گفت اهل ایران نیســت. مرد جوان 
می گفت توریســت اســت و در کربلا 
زندگی می کند. او هم فارسی صحبت 
می کرد و هم عربی. می گفت یک مهر 
و یک تکــه پارچه از کربــلا با خودش 
آورده است و می خواهد آن را به عنوان 
تبرک به من بدهد. البته مدعی بود که 
نذر کرده و به چند نفر دیگر هم مهر و 
پارچه داده اســت.   وی ادامه داد: او با 
چرب زبانی توانســت اعتمادم را جلب 
کند. ســپس گفت که می خواهد برای 
همسرش از ایران طلا بخرد و شروع کرد 
از انگشتر و النگوی طلایی که در دستم 

بود تعریف کردن. 
سپس از من خواست النگو و انگشترم را 
به او نشان بدهم تا با طرح طلای ایرانی 
بیشتر آشنا شود. النگو و انگشترم را به 
او دادم و وی نگاهی به آنها کرد و درون 
نایلون مشکی که مدعی بود مهر و پارچه 
متبرک در آن اســت انداخت و نایلون 
را در اختیارم قــرار داد. وقتی رفت در 
نایلون را باز کردم تا طلاهایم را بردارم 
اما هرچه گشــتم اثری از طلاها نبود. 
ناگهان دیدم انتهای نایلون مشکی رنگ، 
سوراخی وجود دارد و در آن لحظه بود 

تردستی های توریست قلابی برای سرقت از مادربزرگ ها

سارق فراموشکار دو بار سراغ یک طعمه رفت

4عضو یک باند تبهکاری که با پرســه زدن در 

داخلی
خیابان ها به طور مسلحانه از شهروندان زورگیری 

می کردند دستگیر شدند. 
به گزارش همشهری، فعالیت این باند سرقت مسلحانه از چندی 
قبل در زاهدان آغاز شد. سارقان سوار بر خودروی شان که اغلب 
سرقتی بود شروع به پرسه زدن در خیابان های شهر می کردند و 
بعد از شناسایی طعمه های شان در خیابان های خلوت آنها را شکار 
می کردند. شیوه سرقت آنها به این شکل بود که 4نفری فرد مورد 
نظر را محاصره کرده و بی مقدمه شــروع به کتک زدنش کرده و 
درصورت مقاومت با اسلحه شــان او را به مرگ تهدید می کردند. 
یکی از شــاکیان این باند در این باره گفــت: در یکی از خیابان ها 
سوار خودروام بودم که گوشی موبایلم زنگ خورد و توقف کردم 
و مشغول صحبت شــدم. چند لحظه گذشته بود که ناگهان یک 
اسلحه در نزدیکی ســرم حس کردم و در ادامه چند نفر من را با 
زور از ماشین پیاده کردند و به باد کتک گرفتند. هنوز نمی دانستم 

که چه اتفاقی افتاده و آنها به چه دلیلی من را کتک می زنند. یکی 
از آنها خیلی سریع پشت فرمان نشست و چند نفر دیگر هم سوار 

ماشین خودشان شدند و همگی از آنجا فرار کردند.
در شرایطی که هر روز زورگیری تازه ای به پلیس گزارش می شد 
مأموران پلیس آگاهی تحقیقات گســترده ای را برای شناسایی 
عاملان این ســرقت های مســلحانه آغاز کردنــد. آنها با کمک 
شاکیان و استفاده از سرنخ های به دست آمده در محل سرقت ها 
به اطلاعاتی درباره سارقان دست یافتند. همه شاکیان می گفتند 
که سارقان 4مرد مسلح بودند و اطلاعات به دست آمده نیز با این 
شواهد مطابقت داشــت. با ادامه یافتن بررسی های فنی پلیس 
سرانجام کارآگاهان به اطلاعاتی درباره مخفیگاه سارقان مسلح 
در یکی از محله های زاهدان دســت پیدا کردند و موفق شــدند 
در عملیاتی ضربتی هر چهار متهم را دستگیر کنند. مأموران در 
بازرسی مخفیگاه متهمان 2دســتگاه خودرو و 3دستگاه گوشی 

موبایل مسروقه کشف کردند.

در حادثه ای دردناک، 2نفر از کارکنان حــوزه هنری، بر اثر 
سقوط به چاه فاضلاب جانشان را از دست دادند. یکی از آنها 
جوانی بود که وقتی دید همکارش به داخل چاه سقوط کرده، 
برای نجات او وارد عمل شــد اما خودش نیــز در این حادثه 

جان باخت.
به گزارش همشهری، شامگاه بیست وهفتم فروردین، به قاضی 
محمدمهدی براعه، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که 2نفر 
از کارکنان حوزه هنری در حادثه سقوط به چاه جانشان را از 
دست داده اند. جایی که حادثه رخ داده بود، زیرزمین منفی3 
ساختمان حوزه هنری بود. بررسی ها نشان می داد که 2نفر از 
کارکنان به داخل چاه فاضلاب رفتــه بودند که هر دوی آنها 
دقایقی بعد از چاه بیرون کشیده شدند اما جان شان را از دست 
داده بودند. اجساد 2مرد جان باخته به دستور بازپرس جنایی 
تهران به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات درباره علت 

حادثه آغاز شد.
در بررسی ها مشــخص شــد یکی از قربانیان حادثه، مردی 
45ساله به نام سیدســعید داوری و دیگري نیز جوانی به نام 
سیدمحمدزاهد شــکرآبی بود. حادثه در قسمت رستوران 
اتفاق افتاده و نفر ســومی که در این ماجرا حضور داشــت و 
دچار مسمومیت شــده بود، وقتی در مقابل بازپرس جنایی 
تهران قرار گرفــت، جزئیات ماجرا را شــرح داد. او گفت: در 
قســمت رســتوران، چاهی وجود دارد که برای جمع آوری 
فاضلاب شست وشوی وسایل رستوران است. معمولا چربی ها 
و پســماندهای غذایی در آنجا ریخته می شود تا در فرصتی 
مناسب آبگیری شود. وی ادامه داد: پس از افطار بود که یکی از 
همکارانم )یکی از قربانیان( به قسمت رستوران رفت و متوجه 
شد که خروجی محل آبگیری مسدود شده است. او موضوع را 
به من و کارفرمایش اطلاع داد و ما به قسمت رستوران رفتیم و 
تصمیم گرفتیم خروجی را باز کنیم. البته از قبل همکارم اسید 

درون آن ریخته بود تا محل مسدود شده باز شود.
او گفت: ظرف اسیدی را که برای تمیز کردن چیلرهای داخل 
ساختمان استفاده می شد برداشتیم و همکارم تصمیم گرفت 
وارد چاه شــود تا بخش دیگر اســید را روی چربی ها بریزد. 
تصورمان این بود که با ریختن اســید، چربی ها و پسماندها 
می سوزد و محل آبگیری چاه باز می شود چون پیش از این هم 

برای باز کردن چاه از اسید استفاده کرده بودیم.
او ادامه داد: ابتدا سیدسعید داوری به درون چاه رفت اما نفر 
دوم متوجه شد که حال او بد شــده است. او به محض اینکه 
متوجه بدحالی همکارمان شــد برای کمک و نجات وی به 
درون چاه رفت. اما به دلیل اســیدی کــه درون آنجا ریخته 
و با چربی ترکیب شــده بود، گاز مرگباری تولید شــده بود 
و 2همکارم از حــال رفتند. من هم فورا بــه درون چاه رفتم 
و به دلیل استنشــاق گاز، حالم بد شــد اما فریاد کشیدم و 
از همکاران دیگرم کمک خواســتم. آنها هم بــا اورژانس و 
آتش نشانی تماس گرفتند اما وقتی آتش نشانان حضور یافتند 
و همکارانم را بیرون کشــیدند، مشخص شد که هر دو فوت 

شده اند و مرگ آنها همه ما را دچار شوک کرد.
در ادامه تحقیقات، مأموران به بررســی تصاویر دوربین های 
مداربســته پرداختند. دوربین ها نشــان مــی داد که 2فرد 
جان باخته ساعت 8:20 شروع به ریختن اسید کرده و 4دقیقه 

پس از آنکه به درون چاه رفتند هر دو نفر فوت شدند.
بررسی ها حکایت از این دارد که اسید با چربی ترکیب شده 
و به دلیل فعل و انفعالات شیمیایی، گاز، انتشار یافته و مرگ 

دردناک2مرد را رقم زده است.
تحقیقات در این پرونده به دســتور بازپرس شــعبه ســوم 

دادسرای جنایی ادامه دارد.

 اسیدپاشی به زن جوان توسط 
یکی از نزدیکان شوهر

تحقیقات درباره اسیدپاشــی روی زنی جــوان در جنوب 
پایتخت به دستگیری یکی از نزدیکان شوهر این زن به اتهام 

اسیدپاشی منجر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت 10:30دقیقه صبح 
دیروز )دوشنبه( در خیابان دامپزشکی اتفاق افتاد و در جریان 
آن پسر جوانی بعد از پاشیدن مقدار زیادی اسید روی زنی 
حدود 30ساله از آنجا گریخت. به دنبال این حادثه همزمان 
با انجام اقدامات درمانی، ماجرا بــه کلانتری 119مهرآباد 
جنوبی گزارش و دقایقی بعد با حضور مأموران این کلانتری 
و کارآگاهــان اداره 16پلیس آگاهی تحقیقــات در این باره 

آغاز شد.
در همــان تحقیقات مقدماتی معلوم شــد کــه عامل این 
اسیدپاشی یکی از آشنایان قربانی است. بررسی های دقیق تر 
نشان داد جوان اسیدپاش از بستگان شوهر زن جوان است 
که با انگیزه ای نامعلوم دســت به این جنایت زده اســت. با 
وجود اینکه هویت جوان اســیدپاش شناسایی شده بود اما 
هنوز معلوم نبود که او بعد از این اقدام کجا گریخته است. در 
شرایطی که چند ساعت بیشتر از این حادثه تلخ نمی گذشت 
کارآگاهان به شواهدی دســت پیدا کردند که نشان می داد 
اســیدپاش تحت تعقیب بعد از این حادثه در خانه ای واقع 
در جنت آباد مخفی شــده اســت. به این ترتیب مأموران 

مخفیگاهش را محاصره کرده و او را دستگیر کردند.
سردار عباســعلی محمدیان، فرمانده انتظامی پایتخت در 
این باره گفت: متهم 22ســاله در همــان تحقیقات اولیه به 
اسیدپاشــی با انگیزه اختلافات خانوادگــی اعتراف کرد و 

تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.

جواد عزیزیجنایی
روزنامه نگار

با انتقال متهمان به پلیس آگاهی بازجویی های فنی از آنان آغاز 
شد. دستگیرشدگان در جریان تحقیقات به 12فقره سرقت خشن 
اعتراف کردند و تحقیقات برای کشف سایر جرائم احتمالی شان 
ادامه دارد. سردار دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی سیستان و 
بلوچستان گفت: اعضای این باند هنگام سرقت شهروندان را ضرب 
و شتم کرده و به آنها آســیب وارد می کردند که تحقیقات برای 

شناسایی سایر طعمه های این سرقت ها ادامه دارد.

پایان‌زورگیری‌های‌خونین‌سارقان‌مسلح‌

که فهمیدم او با این ترفند، طلاهایم را به سرقت برده است.

حواس پرتی
با ثبت این شکایت، پرونده ای در اداره آگاهی تهران تشکیل و تحقیقات برای سارق 
حرفه ای آغاز شد. در ادامه چند شکایت مشابه دیگر هم پیش روی تیم تحقیق قرار 
گرفت که نشان داد متهم به صورت سریالی دست به سرقت از زنان سالخورده می زند. با 
این حال حواس پرتی او کار دستش داد و باعث شد تا دستگیر شود. ماجرا از این قرار بود 
که چند روز قبل سارق فریبکار برای شناسایی طعمه ای جدید به مقابل مسجدی در 
پایتخت رفت. او به سمت زنی رفت که از مسجد خارج شده و در حال رفتن به خانه اش 
بود. غافل از اینکه وی چندی قبل از همین زن و با همین شــگرد سرقت کرده بود. 
هرچند سارق طعمه اش را نشناخت، اما زن سالخورده خیلی زود او را شناخت. به همین 
دلیل نقش بازی کرد و به سارق گفت که بیمار است و باید فورا به خانه اش برود. او از 
سارق فاصله گرفت و فورا با 110 تماس گرفت و لحظاتی بعد مأموران پلیس با حضور 
در محل، سارق را دستگیر کردند. با انجام تحقیقات مشخص شد که او سابقه دار بوده 
و پیش از این نیز به جرم سرقت و کیف قاپی به زندان رفته است. متهم در بازجویی ها 
به سرقت از پیرزن ها اعتراف کرد و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

جنایی به تیم اولیه تحقیقات پیوستند تا پیش از وقوع جنایتی مشابه، 
به این ماجرا پایان دهند.

زن گمشده 
یکی از قربانیان قاتل بی رحم؛ زنی 55ســاله است که از صبح شنبه 
گذشته به طرز مرموزی ناپدید شد و با توجه به حوادثی که اخیرا در 

آباده رخ داده بود، خانواده اش به شدت نگران او بودند.
همســر این زن در گفت وگو با همشــهری می گوید: حدود ساعت 
7صبح شنبه بود که همسرم به نام دنیا از خانه خارج شد. او دچار فشار 
خون شده و قرار بود که آن روز برود آزمایش بدهد. از طرفی همسرم 
می خواست به اداره اصناف هم برود و کارهای مربوط به مجوز کسب 

مرا پیگیری کند.
مرد میانســال ادامه می دهد: او معمولا صبح ها پیاده روی می کند. 
آن روز هم ساعت 7صبح از خانه خارج شد و گفت می خواهد کمی 
پیاده روی کند و تا اداره باز شــود، به آنجا رســیده است. اما حدود 
ســاعت11:30 بود که دخترم با من تماس گرفت و گفت که تلفن 
مادرش خاموش شده و هر چه تلاش می کند نمی تواند با او تماس 
بگیرد. چون هرگز سابقه  نداشت که همسرم ما را از خودش بی خبر 
بگذارد، نگرانی عجیبی به جانم افتاد و نزد پلیس رفتم و از آن زمان 

جست وجو برای پیدا کردن همسرم آغاز شد.

صحنه ای هولناک
از زمانی که دنیای 55ساله گم شد، همسر و 2دخترش دعا می  کردند 
که او هر چه زودتر صحیح و ســالم پیدا شود. شوهرش می گوید: از 
وقتی این اتفاقات در آباده رخ داده بود، نگرانی ما بیشتر هم شده بود. 
نخستین شبی که از گم شدن همسرم می گذشت، از آگاهی دنبالم 
آمدند و مرا به پزشکی قانونی بردند. جســدی پیدا کرده بودند که 
می خواستند آن را شناسایی کنم. وقتی به سردخانه رفتم، فقط دعا 
می کردم که جسد همسرم نباشد. آن شب وحشتناک ترین صحنه 
زندگی ام را دیدم. جسد، فقط یک نیم تنه زنانه بود. نه دست داشت 
نه پا و نه سر. ظاهرا آن را در یک اتاقک خرابه در زمین های کشاورزی 
در اول جاده شیراز پیدا کرده بودند. اصلا قابل شناسایی نبود. باور 
کنید از آن شب حتی نتوانسته  ام یک لحظه آرام بگیرم. همه اش دعا 

می کردم بلایی سر همسر من نیامده باشد.
همســر دنیا درباره جنایتی که پیش از آن در آبــاده رخ داده نیز 
می گوید: شــنیده ام که اولیــن قربانی را با شــلیک گلوله به قتل 
رسانده اند.  بعد جسد را داخل یک کیسه گذاشته و چند ساعت بعد 

سر یکی از کوچه ها رها کرده بودند. 
بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست که آیا انگیزه عامل جنایت 
از قتل ها سرقت بوده یا نه، با این حال با توجه به تحقیقات انجام شده 

پلیس تلاش می کند هر چه زودتر عامل جنایات را دستگیر کند.

دنیا

کوتاه از حادثه


